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صبر و شکیبایی، ستون زندگی

فرشـته شرفخانی، همسر و دخرعمـوی سرهنگ، تازه نـوه دخری را از 
مدرسـه آورده اسـت و بـه جمع مـا اضافه می شـود؛ بانوی صبـور، مهربان 
و خوش رویـی کـه سـال 13۶4 بعـد از بازگشـت احمدآقا از جزیـره مجنون 
بـه عقـد او در آمد و سـال 13۶۵ به خانه خودشـان رفتند. او در این سـال ها 
زحـمات زیـادی بـرای خانواده کشـیده و در سی سـال خدمـت سرهنگ،
همـه امـور خانه و زندگی و تربیـت بچه ها بر دوش او بوده اسـت. سرهنگ 
شرفخانی قدردان زحمات همسرش اسـت و می گوید: افراد نظامی باید 
همسرانی صبور و مسـئولیت پذیر داشـته باشـند تا زندگی سروسـامان 
بگیرد. فرشـته خانم در این سـال ها زحمات زیادی برای من و فرزندانمان 
کشـیده اسـت و همچنان هربار که مشـکلی برای من پیـش می آید، بیش 
از همـه نگـران اسـت و از مـن مراقبت می کنـد. صبر و شـکیبایی همسرم 

ستودنی است.
فرشـته خانم هـم از ازدواج بـا احمدآقا رضایـت دارد و می گویـد: زندگی با 
افـراد نظامـی با اینکه سـختی زیادی دارد، عـزت و احـرام به دنبال دارد.
در سـال های جنـگ و بعـد از آن و ادامه خدمتشـان در شـهرهای مختلف 
خراسـان، با هم سـختی ها را پشت سرگذاشـتیم. همه امور خانه و تربیت 
بچه هـا و رسـیدگی بـه کارهایشـان برعهـده خـودم بـود. ترکش هایـی که 

در جنـگ بـه نخـاع سرهنـگ خـورده اسـت،
یجـاد  و مشـکلاتی ا هنـوز هـم بـرای ا

می کند و باید مراقب سـلامتش باشم. به 
وجـودش افتخار می کنـم و از زندگی ام 

رضایت دارم.

آماده سازی برای عملیات والفجر 8

احمد آقـا پنج مـاه بعـد یعنـی بهمـن 1364 دوبـاره 

خـود را به یـگان معرفـی می کند. حالا افسر اسـت 

و بایـد بـرای شناسـایی به معـبر یک شـلمچه برود؛

معـبری کـه بایـد توسـط نیروهـا دقیـق شناسـایی 

می شـد تا همه چیز بـرای عملیـات والفجر 8 آماده 

باشـد. او می گوید: معبر اول، بیـش از یک کیلومتر 

بود و سـه بریدگی شـانزده متری داشـت. همراه با 

نیروهای بسیجی و با کمک نردبان و دیگر تجهیزات،

نقشه این معبر را کشـیدیم؛ البته هر شب تعدادی 

از نیروهـا می رفتنـد و بایـد کروکـی دوباره کشـیده 

می شـد تـا صحـت اطلاعـات مشـخص شـود. یک 

شـب باران شـدیدی گرفت و زمین گل و چسبناک 

شـد. تا بریدگی اول پیشروی کـرده بودیم که عراق 

تیرباران را شروع کرد. فرصـت نمی کردیم به عقب 

برگردیـم. آن قـدر دراز کشـیدیم کـه از سر تا پا گلی 

شـدیم. دسـتور داشـتیم معـبر را کامـل بگیریـم و 

اجـازه ندهیم دشـمن به سـمت فاو پیـشروی کند.

چهارشـب آنجـا بودیـم و نیروهـا خسـته بودنـد؛ در 

همیـن وضعیـت از طـرف فرمانده گروهان دسـتور 

آمـد که باید بـرای عملیـات دیگری به غـرب برویم.

شـبانه مشـغول تحویل خط به نیروهـای تازه نفس 

بودیـم کـه دوبـاره تیربـار شروع شـد. بی سـیمچی 

همراهـم بـود کـه متوجـه شـدم گلولـه به سـمت مـا 

می آیـد. او را به سـمت سـنگرهای کوتـاه سـمت 

دکل ابتـدای مسـیر هـل دادم و دوبـاره ترکـش به 

پشـتم خورد. با شـدت بـه زمین خـوردم و بـرای بار 

دوم مجروح شـدم.

مردم به کمک مجروحان نظامی می آمدند

این بار مجروحیت احمد آقا شـدیدتر اسـت. او را با 

هلیکوپتر به بیارستان امام رضا(ع) اهواز می برند.

بعـد از انجـام اقدامـات اولیـه، او را بـه بیارسـتان 

بهشـتی شـیراز منتقـل می کننـد. دو هفتـه آنجـا 

بسـتری بـوده اسـت و خاطراتـی به یاد ماندنـی از 

مـردم شـیراز دارد. او می گویـد: یکـی از مهم ترین 

علـل پیروزی کشـور در جنـگ تحمیلـی، همراهی 

مـردم بـا نیروهـای نظامـی بـود؛ مردمـی که پشـت 

جبهـه هر آنچه از دستشـان بر می آمـد برای نیروها 

انجـام می دادنـد؛ از رسـاندن غـذا و دارو گرفتـه تا 

عیـادت در بیارسـتان ها. خوب یادم اسـت که در 

آن روزهـا مـردم به مجروحـان نظامـی سر می زدند 

و هر چـه احتیـاج داشـتند بـرای آن هـا می آوردند.

بهـتر شـده بـودم و بایـد بـه نقاهت خانـه شـیراز 

می رفتـم و از آنجـا عـازم مشـهد می شـدم اما چون 

در بیارسـتان ارتـش بسـتری نشـده بـودم، طبق 

قوانیـن نظـام بایـد از بیارسـتان مخصـوص بـا 

مهـر و امضـا تأییدیـه می گرفتم. همـراه آمبولانس 

بـه بیارسـتان مربوطـه رفتـم و  بـه اتـاق رئیـس 

بیارسـتان رفتـم و شرایط را توضیـح دادم و او هم 

بـدون معطلـی برگـه مورد نظـر را مهـر و امضـا کرد.

بایـد خـودم را بـه نقاهت خانـه می رسـاندم تـا بـه 

پرواز شـب به مشـهد برسـم اما پول نداشـتم و یکی 

از پرستارها یک پنج تومانی به من داد. سر خیابان 

منتظر تاکسـی ایسـتادم. مسـیر را می گفتم و پول 

را نشانشـان می دادم، اما ماشـینی بـا این پول کم 

توقـف نمی کرد. ماشـین سـوم هم مـن را رد کرد اما 

دوباره به عقب برگشـت و دیدم مسـافر کنار راننده 

از من خواسـت تا سـوار شـوم. به صندلی عقب آمد 

و کنـارم نشسـت. در مسـیر اتفاقاتـی را کـه افتاده 

بـود، تعریف کـردم که دیدم مقداری پـول در جیبم 

گذاشت. نگاهش کردم؛ گفت «اصلا صدایش را در 

نیاور. شـا جانتان را بـرای مملکت گذاشـته اید.»

بـه نقاهت خانـه کـه رسـیدیم، کرایـه را داد و رفـت.

همیشـه از ایـن خاطـره بـا  عنـوان «مجروحیـت در 

شـلمچه، بی پولـی در شـیراز» یـاد می کنم.

بقای ارتش با دستور امام خمینی(ره )

احمد آقا چند ماهی در مشهد دوران نقاهت را پشت 

سر می گـذارد و دوبـاره راهـی منطقـه می شـود، امـا 

این بـار به خاطـر جراحت هـای زیـاد، او را بـه خـط 

مقدم نمی فرسـتند و از هان جا کارهای پشتیبانی 

را انجـام می دهـد. تـا یک سـال و نیم بعـد از تصویب 

قطعنامـه همچنـان در مناطـق جنگـی می مانند تا 

در صـورت ناآرامی، اقدامـات لازم را انجـام دهند و با 

لشـکر ۷۷ خراسـان بر می گردد و تا پایـان خدمت در 

تیپ هـای مختلف این لشـکر در شـهرهای مختلف 

خراسـان ازجملـه گـردان آموزشـی تربـت حیدریـه 

خدمـت می کند. بعـد از اجـرای آخریـن رزمایش در 

لشکر و کسب نمره کامل سال13۹2با درجه سرهنگی 

بازنشسـته می شـود. او یادی هم از امام خمینی(ره) و 

درایت ایشان در حفظ ارتش جمهوری اسلامی ایران 

می کنـد و می گوید: بعد از پیروزی انقلاب اسـلامی،

منافقین، مجاهدین و استکبار جهانی می خواستند 

ارتـش را منحـل کننـد. امـا امام خمینی (ره) بـا درایت 

و تجربه ای که داشـتند، فرودیـن 1358 بیانیه دادند 

و اعـلام کردنـد ارتـش می مانـد و منحـل نمی شـود و 

بایـد بـرای سـازمان دهی خـود اقـدام کنـد. از مـردم 

نیز خواسـتند کـه از ارتـش حایت کنند.

مشارکت در ساخت مسجد محله

احمد آقـا سـال ۹3 بـه همـراه خانـواده سـاکن خانـه 

جدیدشـان در خیابـان عصمتیه شـد. او با همراهی 

تعـدادی از اهالـی تصمیم گرفتند مسـجدی در این 

محـدوده بنـا کننـد. بـا تحقیـق و پـرس و جـو متوجه 

شـدند کـه اینجـا زمینـی بـرای این بنـا درنظـر گرفته 

شـده اسـت. کارهـای اداری آن را انجـام دادنـد و بـا 

همکاری خیران، مردم و شهرداری، زیرزمین مسجد 

سـاخته شـد. با توجه به اینکـه احمد آقا ارتشـی بوده 

و نظـم و انضبـاط زیـادی در کارهـا داشـته اسـت،
اعضـای هیئت امنـای مسـجد فاطمه الزهـرا(س)

مسـئولیت مالـی و حسـاب و کتاب کارهای مسـجد 

را بـه او می سـپارند. او می گویـد: حسـاب و کتاب هـا 

بایـد دقیـق باشـد تـا در آینده مشـکلی پیـش نیاید.

بـرای همین بـود که مسـئولیت را قبول کـردم و دفتر 

کل خریـدم. بـه همه اطـلاع دادم که از ایـن پس باید 

همه حسـاب وکتاب ها پیـش از انجام هـرکاری وارد 

دفـتر شـود و هزینه هـا فاکتـور داشـته باشـد. همـه 

اقدامـات، چـه ساخت و سـاز، چـه خرابـی بایـد بـا 

هم فکری همـه اعضای هیئت امنای مسـجد انجام 

شـود. به مـرور طبقـه اول نیـز سـاخته شـد و در حـال 

پیگیری سـایر کارهای مسجد هستیم. خوشبختانه 

تـا امـروز همه چیز به خوبـی پیش رفته اسـت. مدتی 

بـود کـه به خاطـر عمـل چشـم راسـتم مجبـور شـدم 

امـور مالی را بـه عضو دیگـری از هیئت امنا بسـپارم.

چشمم گوشت اضافی آورد و به خاطر اینکه در جنگ 

شـیمیایی شـدم، بخیه ها نمی گرفت و چندبار عمل 

کـردم. الان هـم بینایی این چشـمم ضعیف اسـت.

حضور در مناطق عملیاتی  جنوب کشور- 13۶4

بچه هـا و رسـیدگی بـه کارهایشـان برعهـده خـودم بـود ترکش هایـی که 
در جنـگ بـه نخـاع سرهنـگ خـورده اسـت،

یجـاد  و مشـکلاتی ا هنـوز هـم بـرای ا
می کند و باید مراقب سـلامتش باشم. به 
وجـودش افتخار می کنـم و از زندگی ام 


